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  چكيده
از گـويش كـردي گـوراني را ازديـدگاه معناشناسـي       ærɑ و wæl، tɑرو، سه حرف اضـافة مكـاني   در پژوهش پيش

ده در بررسـي معنـايي حـروف اضـافه، الگــوي     ش ـ تـرين الگوهــاي مطـرح  كنـيم. يكـي از تـازه    شـناختي بررسـي مـي   
) 2006، 2005، 2004؛ ايـوانز،  a2004 ،b2004؛ ايـوانز و تـايلر،   2003، 2001، 2(تايلر و ايـوانز  1مندچندمعنايي سامان

و معنـاي اوليـة حـروف اضـافه پيشـنهاد       3هاي مجـزا است كه معيارهاي كاربردي و روشني را براي شناسايي معنا
برده را واكـاوي معنـايي كنـيم و پـس از      گيري از اين الگو، سه حرف اضافة نامين است كه با بهرهدهد. هدف ما امي

هـاي پـژوهش نشـان    ها، شبكة معنايي آن را رسم نمـاييم. يافتـه   شناسايي معناهاي مجزا و معناي اولية هريك از آن
وجـود   4ي مجـزا و دو خوشـة معنـايي   است و در شبكة معنايي آن نه معنـا » همراهي« wælدهند كه معناي اولية  مي

 ærɑشـود و معنـاي اوليـة    است و در شبكة معنايي آن چهـار معنـاي مجـزا ديـده مـي     » پايان« tɑدارد، معناي اولية 
  است و شبكة معنايي آن داراي چهار معناي مجزا و يك خوشة معنايي است.» خاطر براي و به«

  

  مند، شبكة معنايي، كردي گوراني.الگوي چندمعنايي سامان: حروف اضافه، معناشناسي شناختي، واژگان كليدي
  

  . مقدمه1
اسـت. ازديـد    5يكي از موضوعاتي كه در معناشناسي شناختي بسيار به آن توجه شده، پديدة چندمعنايي

شناسان شناختي، چندمعنايي واژگان يك پديـدة گسـترده و فراگيـر در زبـان اسـت كـه در سـامانة        زبان
يشه دارد و كاوش براي يافتن معناهاي گوناگون واژگان ما را به بينش روشـني از  مفهومي ذهن آدمي ر

مدخل واژگاني  60000گويند كه ازميان مي 6رساند. براي نمونه، بارسلونا و والنزولا ها مي چندمعنايي آن
ــگ وبســتر،  ــك  21448در فرهن ــد (  40مــدخل (نزدي ــا بيشــتر دارن ــا ي  & Barcelonaدرصــد) دو معن

Valenzuela, 2011: 25.( 
 1 Principled Poly semy  Model 2 Tyler, A. &  Evans, V. 3 disti nct senses  4 cluster of senses  5 poly semy 6 Barcelona, A. &  Valenzuela, J.  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 80-59، صص1395 مهر و آبان)، 32(پياپي  4، ش7د
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يابـد. ديـدگاه    در پديدة چندمعنايي، يك واحد زباني با چندين معناي مجزا و در پيوند با هم ارتباط مي
معنـايي بـيش از يـك     شود. در ديدگاه تـك مطرح مي 8و همنامي 7معناييچندمعنايي دربرابر دو ديدگاه تك

نامي ميـان دو بـازنمود معنـايي هـيچ پيونـدي      بازنمود معنايي (براي هر واحد زباني) وجود ندارد، در هم
هـا پيونـد دوسـويه برقـرار اسـت       نيست و در چندمعنايي چندين بازنمود معنايي وجود دارد كه ميان آن

)Riemer, 2005: 128.(  
ويـژه چنـدمعنايي حـروف اضـافه     اي به پديدة چنـدمعنايي و بـه  معناشناسي شناختي همواره نگاه ويژه

هـا   هـاي روشـني از چنـدمعنايي هسـتند. آن    ناشناسان شناختي، حروف اضافه نمونـه است. ازديد مع داشته
باور دارند كه هر حرف اضافه يك معناي اوليه و كانوني دارد كه بـا گذشـت زمـان و براثـر كـاربرد آن در      

 پذيرد. ارتباط ميان معنـاي اي را مي شود و معناهاي تازه هاي گوناگون، دستخوش گسترش معنايي ميبافت
توانيم پيوند ميان معناهـاي گونـاگون   رو، مي ها انگيخته و طبيعي است و ازاينپيشين و معناي تازة اين واژه

يك حرف اضافه را درقالب شبكة معنايي نشان دهيم. در شبكة معنايي، معناي اولية حرف اضافه در كـانون  
را  9خورنـد و يـك سـاختار پرتـويي    مـي  گيرد و معناهاي ديگر در گرداگرد معناي اوليه به آن پيوندقرار مي
هاي گوناگوني مطـرح  ها و رويكردآورند. پيرامون بررسي چندمعنايي حروف اضافه، تاكنون نظريهپديد مي

، a2004؛ ايـوانز و تـايلر،   2003، 2001مند (تايلر و ايـوانز،  ها، الگوي چندمعنايي سامان ترين آنشده كه تازه
b2004 ،هـاي مجـزاي   ) است. در اين الگو، براي بازشناسي معناي اوليـه و معنـا  2006، 2005، 2004؛ ايوانز

حروف اضافه، معيارهاي كاربردي و روشني پيشنهاد شده اسـت. بـا شناسـايي معنـاي اوليـه و معناهـاي       
  مجزاي هر حرف اضافه، مي توانيم شبكة معنايي آن را رسم كنيم.

عنايي حـروف اضـافة زبـان كـردي ديـده نشـده       از آنجا كه تاكنون هيچ پژوهشي پيرامون بررسي م
- بار اين كار را با رويكردي شناختي و برپاية الگـوي چنـدمعنايي سـامان    خواهيم براي نخستين است، مي

هاي زبان كردي اسـت كـه در   مند روي حروف اضافة گويش گوراني انجام دهيم. گوراني يكي از گويش
اين گويش در شهرستان دالاهـو، در اسـتان كرمانشـاه،    گيرد. كانون اصلي شاخة كردي جنوبي قرار مي

ويـژه  هـاي كرنـدغرب و گهـواره از شهرسـتان دالاهـو و بـه      است. بيشتر گويشوران گـوراني در بخـش  
ذهـاب و كرمانشـاه نيـز گويشـوران ايـن      هاي سرپل نيژ هستند. در شهرستانهاي گوران و بيوهدهستان

و  læ ،wæ ،wæl ،tɑانـد از   ف اضافة مكاني است كه عبارتزبان حضور دارند. اين گويش داراي پنج حر
ærɑ  كه در اين پژوهش، تنها سه حرف اضافةwæl ،tɑ  وærɑ كنيم. از آنجـا كـه گـوراني    را واكاوي مي

- ويژه گويش كلهري نزديكي و همساني بسياري دارد، بيشتر يافتـه هاي ديگر كردي جنوبي و بهبا گويش

  كند.هاي ديگر كردي جنوبي نيز صدق ميف اضافة گويشهاي اين پژوهش درمورد حرو
هاي پژوهش برپاية شم زباني نويسندگان كه خود گويشور بـومي گـوراني هسـتند، گـردآوري     داده

ها تأييد شـده   ها، به سه گويشور مسن عرضه و ازسوي آن شده و براي اطمينان از صحت و اصالت آن
 

7 m onosem y 
8 hom onymy 9 radial structure  
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منـد اسـت. پرسـش اصـلي     بر الگوي چندمعنايي سـامان  ياست. روش پژوهش توصيفي و تحليلي و مبتن
در گـويش گـوراني اوليـه و     ærɑو  wæl ،tɑيك از معناهاي سه حرف اضافة  پژوهش اين است كه كدام

  شود. يك مجزا هستند و ارتباط ميان اين معناها چگونه درقالب يك شبكة معنايي نشان داده مي كدام
- شـده مـي  هـاي انجـام  بخش دوم، نگاهي به پيشـينة پـژوهش  اين گفتاورد داراي پنج بخش است. در 

كنيم. بخـش چهـارم بـه بررسـي معنـايي سـه       افكنيم. در بخش سوم، پايگاه نظري پژوهش را معرفي مي
ها و نيز رسم شـبكة   ، شناسايي و واكاوي معناهاي مجزا و معناي اولية آنærɑو  wæl ،tɑحرف اضافة 

  كنيم. گيري ميپنجم، نتيجه ها اختصاص دارد و در بخش معنايي آن
  

  . پيشينة پژوهش2
نظـر   دانيم، تاكنون پژوهشي پيرامون معناشناسي حروف اضافة كردي انجام نشـده و بـه   تا جايي كه مي

- رو نخستين گامي است كه در اين راستا برداشته شده است. با اين حال، بررسـي رسد پژوهش پيش مي

  كنيم. ها را معرفي مي ارسي انجام شده كه درادامه، آنهايي پيرامون حروف اضافة مكاني زبان ف
) را بررسـي كـرده   pldbهاي زبان فارسـي ( شده از پايگاه داده) حروف اضافة استخراج1387راد (يوسفي

كمـك   هـا بـه   و نشان داده است كه حروف اضافة فارسي داراي معناهاي گوناگوني هستند كه معنـاي اوليـة آن  
شـوند و بـه ايـن ترتيـب، شـبكة      ، به معناهاي ديگر مربوط مي10ويژه استعاره و مجازسازكارهاي شناختي، به

اـفة فارسـي پديـد مـي     ) بررسـي معنـايي   1389، 1388آيـد. سـراجيان اردسـتاني (   گستردة معنايي حروف اض
اـ و  كمـك مفهـوم   حروف اضافة زبان فارسي را ازديد معناشناسي شناختي انجام داده و  كوشـيده اسـت بـه    ه

- نمونه و چندمعنايي)، حروف اضافة فارسـي را دسـته  هاي مطرح در معناشناسي شناختي (استعاره، پيشابزار

اـفة  1388ها را رسم كند. گلفام و همكاران ( آنبندي و توصيف و شبكة معنايي   در را فارسـي  »از« ) حـرف اض
انـد  ن پژوهشگران دريافتـه اند. ايكرده مقايسه سنتي رويكرد با را آن و بررسي شناختي معناشناسي چارچوب

اـرف سـنتي اسـت.     كارآمـدتر از روش  اضـافه،  حروف معنايي كارگيري شبكة معنايي در تبيينكه به هـاي متع
اـي  »از« معنايي ) در بررسي شبكة1390زاهدي و محمدي زيارتي ( اـي  و اوليـه  فارسي، معن اـيز  معناه ايـن   متم

- كـرده  رسـم  را آن معنايي شبكة و بنديدسته و ناساييمند شالگوي چندمعنايي سامان برپاية اضافه را حرف

را ازديـدگاه معناشناسـي   » سـر «و » در«شبكة معنايي دو حرف اضافة  )1392( ضرابي رنجبر و مهنداند. راسخ
كمـك معيارهـاي تـايلر و ايـوانز      اند و معناي اوليه و معناهاي متمايز اين دو حـرف اضـافه را بـه    واكاوي  كرده

  اند.ها را رسم نموده و شبكة معنايي آن ) شناسايي2003(
شناسـي   در زبان فارسـي را ازديـد زبـان   » با«شبكة معنايي حرف اضافة ) 1392( رضايي و مختاري

چندمعنايي حـرف   )1393( انصاريان و اند. بامشاديشناختي بررسي و شبكة معنايي آن را ترسيم كرده
كمك الگـوي چنـدمعنايي    اند و به ختي بررسي كردهدر زبان فارسي را در چارچوب معناشناسي شنا» تا«

 10 metony my 
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  اند.بندي و واكاوي نموده مند، معناي اوليه و معناهاي متمايز آن را بازشناسي، دستهسامان
  

  . پايگاه نظري پژوهش3
هــاي هميشــگي در راه شناســايي شــبكة معنــايي حــروف اضــافه، ايــن اســت كــه هــر يكــي از دشــواري

رد متفـاوتي بـراي شناسـايي معنـاي اوليـه و معناهـاي مجـزاي حـروف         پژوهشگري در اين زمينه رويك
گوينـد  ) مـي 2001ها درپيش گرفته است. تايلر و ايـوانز (  اضافه و سرانجام دستيابي به شبكة معنايي آن

كه رويكردهاي پيشين به چندمعنايي حروف اضافه، روش مشخص و محدودي براي بازشناسي معنـاي  
منـد  ها براي حل اين مشكل، الگوي چنـدمعنايي سـامان   آنوف اضافه ندارند. اوليه و معناهاي مجزاي حر

را مطرح كردند كه در چارچوب آن، معيارهـاي روشـن و مشخصـي بـراي بازشناسـي معنـاي اوليـه و        
  معناهاي مجزاي حروف اضافه پيشنهاد شده است.

گـذاري شـد و در   ) پايـه 2001مند كه ازسوي تـايلر و ايـوانز (  هدف از ارائة الگوي چندمعنايي سامان
) گسـترش  2006، 2005، 2004) و ايـوانز ( a2004 ،b2004)، ايوانز و تايلر (2003كارهاي تايلر و ايوانز (

هـاي ايـن حـوزه را بـه حـداقل      و پرورش يافت، اين بود كه ماهيت انتزاعي و دلبخـواهي بـودن واكـاوي   
منـد  يابنـد. الگـوي چنـدمعنايي سـامان    مند و روشـن بـراي ايـن كـار دسـت      برسانند و به روشي سامان
- داند. در چندمعنايي سـامان ها و گسترش معنايي ميهاي بنيادين معناي واژهانگيختگي را يكي از ويژگي

يافته و انگيخته براي واكاوي معناهاي گوناگون يـك واژة چنـدمعنا   شود كه روشي سامان مند، تلاش مي
تأييد براي شناسـايي معناهـاي مجـزاي حـروف      ي روشن و قابلاارائه شود. براي اين منظور، بايد شيوه

هـا درپـيش گرفتـه شـود. الگـوي       اضافه كه به بافت وابسـته نباشـند و نيـز شناسـايي معنـاي اوليـة آن      
عنوان روشي جايگزين بـراي دو روش پيشـين در دسـتيابي بـه شـبكة معنـايي        مند بهچندمعنايي سامان

) بـود  1987( 12ليكـاف  11»نمايي كاملويژگي«هاي پيشين روش  شحروف اضافه پيشنهاد شد. يكي از رو
  ).1997( 14كريتزر 13»نمايي جزئي ويژگي«و ديگري روش 

اـيي معناهـاي مجـزاي    مند دو دسته از معيارها را ارائه ميالگوي چندمعنايي سامان كند كه يكي براي شناس
اـفه ازميـان معناهـاي مجـزاي     رود و ديگري براي بازشناسي معناي اولية كار مي حروف اضافه به حروف اض

  آشنا شويم. 16»مرزنما«و  15»مسيرپيما«ها. پيش از پرداختن به اين معيارها، بايد با دو مفهوم  آن
هايي هستند كه براي نشـان دادن و بيـان موقعيـت و جايگـاه يـك عنصـر       حروف اضافة مكاني واژه

دفتـر  «يـا  » ليوان روي ميـز اسـت  «گوييم كه مي روند. براي نمونه، هنگاميكار مي دربرابر عنصر ديگر به
ايم. يكـي  نشان داده» كيف«را دربرابر » دفتر«و جايگاه » ميز«را دربرابر » ليوان«، جايگاه »توي كيف است

هـا   تر از ديگري است و در كانون توجه قرار دارد؛ به سـخن ديگـر، يكـي از آن   از اين دو عنصر برجسته
) ايـن  2000، 18؛ تالمي1983، 17(لانگاكر شناسان شناختيزمينه. برخي زبانزمينه است و ديگري پسپيش

 
11 full specification 12 Lakoff, G.  
13 partial specification  
14 Kreitzer, A.  
15 traj ector 
16 landmark 17 Langacker, R. W. 
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اند. بـراي نمونـه،   نشان داده 20»نگاره«و  19»زمينه«هاي تفاوت در اندازة برجستگي دو عنصر را با مفهوم
و » تـابلو «زمينـه و  » ميـز «و » ديـوار «، »گلدان روي ميـز اسـت  «يا » تابلو روي ديوار است«هاي در جمله

) LM) و مرزنمـا ( TRهـاي مسـيرپيما (  هاي زمينه و نگاره را بـا نـام  نگاره هستند. لانگاكر مفهوم» لدانگ«
- كه رابطـة ميـان دو عنصـر بازنمايانـده مـي      نظر او، هنگامي ). بهLangacker, 1987: 231بازآفريني كرد (

تـرين  ). برجسـته Ibid, 2008: 70-73توانند درجات گوناگوني از برجستگي داشته باشـند ( ها مي شود، آن
سـنجي، ارزيـابي يـا    شود، عنصـري اسـت كـه دربرابـر ديگـري موقعيـت      عنصر كه مسيرپيما ناميده مي

  شود.شود. عنصر ديگر كه برجستگي كمتري دارد، مرزنما ناميده ميتوصيف مي
  

  . شناسايي معناهاي مجزا3- 1

ي يـك حـرف اضـافه دو معيـار زيـر را      هـاي مجـزا  ) براي شناسايي مفهـوم 2003، 2001تايلر و ايوانز (
  دهند:  پيشنهاد مي

بر معناهاي ديگـر مفـاهيم درپيونـد بـا آن واحـد       الف. يك مفهوم مجزا بايد دربردارندة معنايي افزون
واژگاني باشد. درمورد حروف اضافه، اين مفهوم مجزا بايد داراي معناي غيرفضايي باشد يـا پيكربنـدي   

  نشان دهد. TR و LMفضايي متفاوتي را ميان 
ب. يك مفهوم مجزا نبايد از مفاهيم ديگر و يا از بافت برداشت شود؛ يعنـي بـه بافـت وابسـته نباشـد      

)Tyler & Evans, 2003: 42-45.(  
عنوان يك مفهوم مجزا دانسته شود، بايد هردو معيـار بـالا را داشـته باشـد.      يك مفهوم براي اينكه به

  سنجيم:را با هم ميبراي روشن شدن مطلب، دو جملة زير 
  الف. جان تخته را با ميخ روي سوراخ سقف كوبيد.
  ب. جان تخته را با ميخ روي سوراخ ديوار كوبيد. 

، »الـف «(سقف و ديـوار) متفـاوت اسـت. در     LM(تخته) و  TRدر دو جملة بالا، پيكربندي فضايي ميان 
پيكربنـدي بـالا، تختـه سـوراخ را      عمـودي اسـت. در هـردو   » ب«افقي است؛ امـا در   LMو  TRرابطة ميان 

آيـد.  شـمار مـي   يك مفهـوم اضـافي بـه   » پوشانندگي«پوشانيده و آن را ازديد پنهان كرده است و اين مفهوم 
از بافـت برداشـت   » پوشـانندگي «شود يا نه؛ يعني آيا مفهـوم  حال بايد ديد كه آيا معيار دوم هم برآورده مي

تختـه زيـر سـوراخ    («شـود  رمزگذاري مي» زير«با  LMو  TRميان ، رابطة فضايي »الف«شود يا نه. در مي
»). تخته بغـل سـوراخ ديـوار اسـت    («شود رمزگذاري مي» بغل، كنار«، اين رابطه با »ب«؛ اما در »)سقف است

از آن برداشـت شـود، وجـود نـدارد. پـس      » پوشـانندگي «به اين ترتيب، هيچ ابزار بافتي براي اينكـه مفهـوم   
ة بالا هم داراي معناي اضافي است و هم ايـن معنـا بـه بافـت وابسـته نيسـت. درنتيجـه،        در دو جمل» روي«

  ).Tyler & Evans, 2003: 43-44شمار رود ( به» روي«بايد يك مفهوم مجزا براي » پوشانندگي«مفهوم 
 

18 Talm y, L. 
19 ground 20 figure 
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  .  شناسايي معناي اوليه3- 2

ه، روش پيشـنهادي خـود را   ) براي شناسايي معناي اوليـة يـك حـرف اضـاف    2003، 2001تايلر و ايوانز (
بـر شـواهد زبـاني     ). معيارهـاي متكـي  Ibid: 47-50اند (برپاية دو گونه شواهد زباني و تجربي ارائه كرده

  اند از: براي شناسايي معناي اوليه عبارت
تـوان معنـاي   ترين معناي يك حرف اضافه ازديد تـاريخي را مـي  الف. نخستين معناي تأييدشده: كهن

  .اولية آن دانست
ب. برتري و چيرگي در شبكة معنايي: ردپاي معناي اولية يك حرف اضافه در بسـياري از معناهـاي   

  شود. مجزاي ديگر آن يافت مي
رود، كـار مـي   هاي تركيبي بهكه يك حرف اضافه در ساخت هاي تركيبي: هنگاميج. كاربرد در ساخت

هاي تركيبي يافت نشـود،  افه در ساختشود. اگر مفهومي از يك حرف اضهايي از آن برداشت ميمفهوم
  توان آن را مفهوم اوليه دانست.نمي

كننـد.  هايي تقسـيم مـي  د. ارتباط با عناصر مكاني ديگر: معمولاً حروف اضافه ابعاد فضا را به قسمت
بعـد عمـودي فضـا را بـه چهـار قسـمت        belowو  above، over، underبراي نمونه، چهار حـرف اضـافة   

سازند. آن مفهوم از يـك حـرف اضـافه كـه در سـاخت      د و با هم يك مجموعة تقابلي را ميكننتقسيم مي
  تواند يك گزينة احتمالي براي مفهوم اوليه باشد.مجموعة تقابلي با حروف اضافة ديگر شركت دارد مي

- هاي دستوري آزمـايش بينيبيني دستوري: گزينش مفهوم اوليه ممكن است كه ما را به پيشه. پيش 

اي ويژه ممكن است كـه معنـاي جديـد    هاي جملهذير برساند؛ زيرا مفهوم اولية يك حرف اضافه در بافتپ
  بپذيرد و گسترش معنايي آن حرف اضافه را درپي داشته باشد.

انـد از: الـف.    اند كه عبارتاي ديگر و در چهار مورد نام بردهگونه   معيارهاي بالا را به 21ايوانز و گرين
ي تأييدشده؛ ب. برتري و چيرگي در شبكة معنايي؛ ج. ارتباط با حـروف اضـافة ديگـر و د.    نخستين معنا
  ).Evans & Green, 2006: 344-345بيني گسترش معنايي (سادگي پيش

- ) مطـرح كـرده  Tyler & Evans, 2003: 50-53يك مفهوم درپيوند با حروف اضافه كه تايلر و ايوانز (

اسـت كـه معنـاي اوليـة يـك حـرف اضـافه آن را بـه          23نما نماي فضايياست. پيش 22نمااند، مفهوم پيش
فيزيكي جهان راستين است كـه   - كشد. نماي فضايي يك بازنمود انتزاعي از پيكربندي فضاييتصوير مي

كمك نمـودار رسـم كـرد.     توان بهكند. نماهاي فضايي را ميآفريند و پردازش ميآدمي در ذهن آن را مي
صـورت   (مجرم داخل سلولش است)، به The convict is in his cellدر جملة  inاي نمبراي نمونه، پيش

  شود:زير نشان داده مي
  

  
 

21 Evans, V. & M. Green 
22 proto-scene 23 spatial scene 
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 inاضافة نماي حرف: پيش1شكل 

Figure 1: The proto-scene for the preposition “in”  
(Tyler & Evans, 2003: 52) 

  

  . بررسي معنايي حروف اضافة كردي4
را بررسي  ærɑو  wæl ،tɑمند، سه حرف اضافة كمك الگوي چندمعنايي سامان در اين بخش، به

هايي بيان و واكاوي همراه مثال ها را به كنيم. در اين راستا، نخست معناهاي گوناگون هريك از آن مي
)، معناهاي مجزا و معناي اولية 2003، 2001كنيم، سپس برپاية معيارهاي پيشنهادي تايلر و ايوانز (مي
  نماييم. ها را رسم مي ريك از حروف اضافه را شناسايي و درپايان شبكة معنايي آنه
  

  wæl. حرف اضافة 4- 1

wæl     يكي از حروف اضافة گوراني است كه داراي معناها و كاربردهاي گوناگوني اسـت. بـراي بررسـي
  كنيم.چندمعنايي اين حرف اضافه، هريك از معناهاي آن را جداگانه بيان و سپس واكاوي مي

  
  . معناهاي مجزا4- 1- 1

  . همراهي1

اسـت. در ايـن حالـت، ايـن حـرف اضـافه       » همراهي و دركنار هم بودن«براي بيان  wælيكي از معناهاي 
  در همراهي هم قرار دارند. LMو  TRدهد كه نماي فضايي را نشان مي

  

  
  

  
  

  

 wælحرف اضافة » همراهي«: نماي فضايي مفهوم 2شكل 

Figure 2: Spatial scene of the “companionship” concept for the preposition “wæl” 

  

LM TR 

LM TR 
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  شود:ديده مي 2و  1هايي مانند در جمله wælاين معناي 
1. men  wæl    hɑmɛd-ɑ    ʧɛm   ærɑ  bɑzɑr. 

حامد     همراه      رومبازار    براي    مي       من               
  ».رروم بازامن همراه حامد مي«

2. wæl    ki-ɑ   hɑtit? 
           آمدي    كي    همراه      

  ».همراه (با) كي آمدي؟«
 TR، مخاطب جمله 2است كه در همراهي هم هستند. در جملة  LM» حامد«و  TR» من«، 1در جملة 

  است. LMكه مرجع نامشخص دارد، » كي«است و 
  . ارتباط2

بيان هرگونه ارتباط ميان دو كس يـا دو چيـز اسـت. مفهـوم     براي  wælيكي از كاربردهاي حرف اضافة 
بسـيار نزديـك اسـت و حاصـل گسـترش معنـايي آن       » كنـاري همراهي و هم«با معناي » ارتباط و پيوند«

- شـوند و دركنـار هـم قـرار مـي      است؛ زيرا در ارتباط ميان دو كس يا چيز، گويي آن دو با هم همراه مي

  هاي زير نشانگر اين مفهوم است:ي باشد). نمونهگيرند (هرچند اين ارتباط انتزاع
3. i    ræŋ-æ  wæl  æw  ræŋ-ɑ  nɑxwænɛ. 

رنگ    اين         با        رنگ     آن     خواند  نمي  
 ».خوانداين رنگ با اون رنگ نمي«

4. wæl   hɑmɛd-ɑ   qɑr   kɛrdɛmæ. 

با              حامد         ام     قهر   كرده  

  ».امبا حامد قهر كرده«
  به ارتباط ميان دو كس اشاره دارد. 4كند و جملة ارتباط ميان دو رنگ را بيان مي 3جملة 

  . همكاري و ياري3

تر آن را بررسي كـرديم پيونـدي آشـكار     كه پيش» همراهي«كه با معناي  wælيكي ديگر از معناهاي 
  ير گوياي اين معنا هستند:هاي زاست. جمله» كمك، همكاري و ياري«دارد، مفهوم 

5. wæl    hɑmɛd-ɑ    æspɑw-æk-ɑn       mærzɑnim. 
با        اسباب         حامد   -معرفه-مرتب كرديم   جمع           

  ».ها را مرتب كرديمباكمك حامد اسباب«
6. wæl    bɑwɛk-ɛm-ɑ    mɑʃin-ækæ      ʃurdim. 
پدر            با-ماشين          م-هشستيم        معرف                   

  ».باكمك پدرم ماشين را شستيم«
» ها را مرتـب كـرده اسـت   گوينده با كمك و همكاري حامد اسباب«شود كه اين معنا برداشت مي 5از جملة 
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اـم شـده اسـت    « 6و در جملة  اـي     ». با كمك و ياري پدر كار شستن ماشـين انج اـط ايـن معن بـا   wælدليـل ارتب
  اين است كه براي كمك كردن به كسي، بايد با او همراه شد و دركنار او قرار گرفت.» همراهي«معناي 
  . دربارة، درمورد4

  است.» دربارة و درمورد«توان دريافت، معناي مي wælمعناي ديگري كه از حرف اضافة 
7. ʧæ   kæi     wæl   dærs-æjl-t-ɑ? 
كني  چهدرس      با    مي- جمع-ت       

 ».كني؟هايت چه ميدرسبا «

دربـارة يـا   «شـود؛ يعنـي   برداشـت مـي  » دربـارة، درمـورد  «مفهوم  wæl، از حرف اضافة 7در جملة 
  ».كني؟ هايت چه كار ميدرمورد درس

  . ابزار و وسيله5

  دهد.از خود نشان مي wælهايي است كه از ديگر مفهوم» ابزار و وسيلة انجام كار«مفهوم 
8. wæl       hɑʧær-ɑ    piʧ-ækæ   wɑz    kɛrdɛm. 

وسيلة      پيچ        آچار    به-كردم      باز      معرفه  

  ».وسيلة آچار پيچ را باز كردم به«
wæl  با آن انجام شده است.» عمل باز كردن پيچ«اي اشاره دارد كه به ابزار و وسيله 8در جملة  

  . مقابله6

رسـاند. در ايـن حالـت، مسـيرپيما و     را مـي » قابلـه رويـارويي و م «مفهـوم   wælگاهي حرف اضافة 
  كنند؛ مانند جملة زير:گيرند و با هم مقابله ميمرزنما دركنار هم، اما رودرروي هم قرار مي

9. gelɑræ  wæl  næsrin-ɑ  kɛrdæ  jæŋ. 
گلاره     كرد      نسرين       با    جنگ           

 ».گلاره با نسرين دعوا كرد«

را » رويارويي و تقابل ميان گلاره و نسرين براي دعوا كـردن «مفهوم  wælحرف اضافة  ،9در جملة 
  كند.بيان مي

  . مقايسه و سنجش7

wæl رود. اين مفهوم نيـز بـا معنـاي    كار مي به» مقايسه و سنجش«مفهوم  در برخي كاربردهايش، به
كنـيم،  س يا چيز را با هم مقايسه ميكه دو يا چند ك اين حرف اضافه ارتباط دارد؛ زيرا هنگامي» همراهي«

  سنجيم. جملة زير گوياي اين مفهوم است:دهيم و ميها را دركنار هم قرار مي آن
10. mɛn  wæl   xwæt-ɑ  mækæ  jæki. 
 يكي     نكن      خودت      با     من       

 ».من را با خودت مقايسه نكن«
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را » خـودت «و » مـن «، اين است كه اين حرف اضافه شوددريافت مي 10در جملة  wælمعنايي كه از 
  ها را فراهم آورد. كنار هم قرار داده تا امكان مقايسه و سنجش ميان آن

  . دارندگي8

است. در اين مفهوم نيـز، پيونـد بـا     wælيكي ديگر از معناهاي حرف اضافة » داشتن و برخورداري«
كه كسي چيزي را دارد، گـويي آن   ؛ زيرا هنگاميشودخوبي ديده مياين حرف اضافه به» همراهي«معناي 

  چيز دركنار و همراه اوست.
11. wæl   i    hæmkæ pyl-ɑ de:rɛ, xwæʃ  wæ  pɛ    nɑgozærɛ! 
ش    به   خوش    دارد    پول      همه      اين    با         گذردنمي          

  ».گذرد! با داشتن اين همه پول، بهش خوش نمي«
  است.» داشتن و برخوردار بودن از پول و ثروت«دهندة نشان wæl، حرف اضافة 11 در جملة

  . معاوضه و ازاء9

خواهيم دو چيـز را بـا   كه مي است. هنگامي wælهاي ديگر از مفهوم» برابر نهادن و معاوضه«مفهوم 
تـوان  مفهوم را نيز ميرو، اين  ها را كنار هم قرار دهيم و بسنجيم؛ ازاين هم معاوضه كنيم، بايد نخست آن

  مرتبط دانست. wæl» همراهي«سادگي با معناي  به
12. wæl       i     pyl-ɑ   nɑwɛt    ʧɛʃt   xɑsɛ  bɛse:ni. 

درعوض        پول   اين      شود چيز     نمي   بخري    خوبي  

 ».شود چيز خوبي بخريبا (درعوض) اين پول نمي«

  شود. جايگزين مي» درعوض، دربرابر يا درقبال«سادگي با به wæl، 12در جملة 
  

  معناي اوليه. 4- 1- 2

گفتيم، بيشتر معناهـاي مجـزاي ايـن حـرف اضـافه بـا        wælلاي بررسي معناهاي مجزاي  چنانكه در لابه
نخستين معنايي بود كه براي ايـن حـرف اضـافه    » همراهي«پيوند نزديكي دارند. معناي » همراهي«معناي 

شناسـايي معنـاي اوليـة يـك      كرديم. در بخش سوم، گفتيم كـه يكـي از معيارهـاي    برشمرديم و بررسي
اسـت؛ يعنـي بايـد ردپـاي معنـاي اوليـه در بيشـتر        » برتري و چيرگـي در شـبكة معنـايي   «حرف اضافه، 

معنـاي اوليـة حـرف اضـافة     » همراهـي «معناهاي مجزاي آن حرف اضافه يافت شود. بر اين پايه، معناي 
wæl ايم. ارائه كرده 2د. نماي فضايي آن را در شكل آيشمار مي به  

  
  . شبكة معنايي4- 1- 3

است. اين حرف اضافه هشـت معنـاي مجـزاي ديگـر     » همراهي« wælگفتيم كه معناي اولية حرف اضافة 
- ها را در دو خوشة معنايي مجـزا دسـته   توانيم آننيز دارد كه برپاية ميزان نزديكي و ارتباط معنايي، مي
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» دارنـدگي «و » ابـزار و وسـيله  «، »دربـارة، درمـورد  «، »همكاري و يـاري «، »ارتباط«معناهاي بندي كنيم. 
» كنـاري خوشة نزديكي و هـم «دليل ارتباط معنايي نزديكي كه با هم دارند، در يك خوشة معنايي به نام  به

باط معنـايي نزديـك   دليل ارت نيز به» معاوضه«و » مقايسه«، »مقابله«گيرند. سه معناي ديگر، يعني قرار مي
شوند. به اين ترتيب، در شـبكة  بندي ميدسته» خوشة رويارويي«با يكديگر، در يك خوشة معنايي به نام 

گيـرد و  عنوان معناي اوليه و كانوني، در مركز جـاي مـي   به» همراهي«، معناي wælمعنايي حرف اضافة 
خورنـد. شـبكة   ه معناي اوليه پيوند مـي مستقيم ب» رويارويي«و » كنارينزديكي و هم«دو خوشة معنايي 

  بينيم. مي 3را در شكل  wælمعنايي 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 wæl: شبكة معنايي حرف اضافة 3شكل 

Figure 3: The semantic network for the preposition “wæl” 

  

  tɑ. حرف اضافة 4- 2

نايي آن با رويكرد شـناختي،  يكي ديگر از حروف اضافة گوراني است كه بررسي چندمع tɑحرف اضافة 

ابزار .ج-2  

دربارة .د-2  

كناريخوشة نزديكي و هم. 2  

اوليهمفهوم  .1  

ندگيدار .هـ-2  

 همكاري و ياري .ب-2

 ارتباط .الف-2
مقابله .الف-3  

 اروييخوشة روي .3

مقايسه .ب-3  

معاوضه .ج-3  
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در شناخت هرچه بيشتر اين حرف اضافه و شناسايي معناهاي مجـزا و شـبكة معنـايي آن ممكـن اسـت      
  راهگشا باشد.

  
  . معناهاي مجزا4- 2- 1

كنيم و سپس معناي اوليـه و شـبكة معنـايي آن را    را شناسايي و واكاوي مي tɑنخست معناهاي مجزاي 
  نماييم. بررسي مي

  مكان يا زمان . پايان1

اسـت. در ايـن   » پايان مكـان، زمـان يـا هرچيـز ديگـر     «براي نشان دادن  tɑيكي از معناهاي حرف اضافة 
كند و مرزنما نقطـة پايـان و مقصـد مسـيرپيما     ) حركت ميLMسوي مرزنما ( ) بهTRمفهوم، مسيرپيما (

  دهد.را نشان مي LMو  TRاين رابطة فضايي ميان  4آيد. شكل شمار مي به
  
  
  

  
  
  

  

 tɑحرف اضافة » پايان«: نماي فضايي مفهوم 4شكل 

Figure 4: Spatial scene of the “ending” concept for the preposition “tɑ” 
 

13. tɑ    mɑƚ   wæ    pɑ  hɑtɛm-æ. 
خانه    تا      پا      با    آمده -ام         

  ».امتا خانه پياده آمده«
14. tɑ   ʃæwæki    dærs   xwænim-æ. 
ام   درس        صبح     تاخوانده-ام          

  ».امتا صبح درس خوانده«
، 14دهد. در جملـة  را نشان مي» روي كردنپياده«نقطة پايان مكاني يك رخداد، يعني  tɑ، 13در جملة 

  كند.را بيان مي» درس خواندن«نقطة پايان زماني يك روند، يعني 
  . بازة زمان2

 tɑاسـت. در ايـن حالـت، واژة پـيش و پـس از       tɑيكي ديگر از معناهـاي  » زه و فاصلة زمانيبا«بيان 
به فاصلة زماني اشاره دارد؛ ماننـد جملـة    tɑاسمي است كه به زمان اشاره دارد (سال، ماه، هفته و ...) و 

LM TR 
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  زير:
15. sɑƚ    tɑ   sɑƚ    nɑynimæ-t! 

بينيم    سال    تا    سال      نمي-ت  

 ».بينيمل به سال شما را نميسا«

در ». بينـيم  اندازة يك سال شما را نمـي  در بازة زماني به«شود كه از جملة بالا اين مفهوم برداشت مي
  بينيم: را مي tɑاي اين مفهوم شكل زير، طرحوارة انگاره

  
  

  
  
  

  

 tɑحرف اضافة » بازة زمان«اي مفهوم : طرحوارة انگاره5شكل 

Figure 5: The “time span” schema for the preposition “tɑ” 
  

  . سنجش3

تواند براي انجام مقايسـة ميـان   مي tɑاست. حرف اضافة  tɑيكي ديگر از معاني » سنجش و مقايسه«
» از«شـود و معـادل   كار رود و در اين صورت، همواره با صفت تفضيلي همراه مـي  دو چيز يا دو كس به

  فارسي است.
16. ijæ    xɑstɛr-æ    tɑ   æwæ. 
بهتر    اين - است       آن     تا         

 ».اين از آن بهتر است«  

tɑ  مقايسه شده و يكـي  » آن«با » اين«دهندة سنجش و مقايسة ميان دو چيز است. نشان 16در جملة
(بهتـر) آمـده   » xɑstɛr«صـفت تفضـيلي    tɑبينـيم، پـيش از   شمار رفته است. چنانكه مي از ديگري بهتر به

كـار   ميان دو چيـز يـا كـس بـه    » تفاوت و ناهمساني«طور خاص براي بيان  تواند بهمي tɑ. همچنين، است
رود. از آنجا كه اين مفهوم نتيجة سنجش و مقايسة ميان آن دو چيـز/كس اسـت، بايـد آن را بـه مفهـوم      

  يافته از آن وابسته بدانيم.و انشعاب» سنجش«
  الف. تفاوت و ناهمساني- 3

tɑ ميان دو چيز/كس را بيان كند.» تفاوت و ناهمساني«عناي تواند ممي  
17. hɑwsɑ   dirim   tɑ   hɑwsɑ. 

داريم    همسايه             همسايه   تا  

LM TR 
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 ».همسايه داريم تا همسايه«

هـا ماننـد هـم    همسايه با همسـايه فـرق دارد و همـة همسـايه    «رسانندة اين مفهوم است كه  17جملة 
 ».نيستند

  

  ي اوليه. معنا4- 2- 2

سـه معنـاي مجـزا را برشـمرديم و بررسـي كـرديم. يكـي از ايـن معناهـا، يعنـي            ،tɑبراي حرف اضافة 
را نيز دربر دارد. از ميان سه معناي مجـزاي حـرف   » تفاوت و ناهمساني«معناي ديگري، يعني » سنجش«

؛ زيـرا برپايـة معيـار    شـمار آوريـم   را بايـد معنـاي اوليـه بـه    » پايان مكان، زمان يا امر«، معناي tɑاضافة 
نيـز   tɑاي در دو معنـاي ديگـر   گونـه  توانيم بـه ردپاي اين معنا را مي» برتري و چيرگي در شبكة معنايي«

شـود و فاصـلة ميـان ايـن دو نقطـه      كمك دو نقطة زماني آغاز و پايان تعريف مـي  به» بازة زمان«بيابيم. 
در اينجا، هم نشانگر نقطة آغـاز و هـم    tɑن گفت كه توارو مي آورد؛ ازاينخود يك بازه را پديد ميخودبه

نيـز  » سـنجش «دهد. درمورد معناي رفته يك بازة زماني را نشان ميهمنشانگر نقطة پايان است كه روي
سـنجيم،  كه ما يك چيز را با چيز ديگر و ازجهت يك ويژگي خاص مـي  توانيم استدلال كنيم كه هنگاميمي

توانيم حد پايان و انتهاي آن ويژگـي مـورد   آيد، ميشمار مي يار سنجش بهآن چيز دوم را كه ملاك و مع
ارتبـاط بـا   «منـد،  سنجش بدانيم. يك معيار ديگر براي شناسايي معناي اوليه در الگوي چندمعنايي سامان

توانـد  است كه مي» پايان و انتها«در مفهوم  tɑاست. برپاية اين معيار، حرف اضافة » حروف اضافة ديگر
قـرار گيـرد و بـا آن در يـك مجموعـة تقـابلي       » آغـاز و مبـدأ  «با مفهـوم   læنقطة مقابل حرف اضافة  در

  بدانيم. tɑعنوان معناي اولية را به» پايان«دهد كه بايد معناي  رو، اين معيار نيز نشان مي بنشيند؛ ازاين
  
  شبكة معنايي. 4- 2- 3

سـه معنـاي مجـزا اسـت كـه از ايـن ميـان، مفهـوم         گفتيم، اين حرف اضافه داراي  tɑچه دربارة آن برپاية
يـك معنـاي منشـعب نيـز دارد     » سنجش«را بايد معناي اولية آن بدانيم. معناي » پايان مكان، زمان يا امر«

نيـز يـك مفهـوم    » بازة زمان«يابد. معناي است و مستقيماً با آن پيوند مي» تفاوت و ناهمساني«كه بيانگر 
را نشـان   tɑشبكة معنـايي حـرف اضـافة     6خورد. شكل ناي اوليه پيوند ميمجزا است كه مستقيماً به مع

  دهد.مي
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 tɑ: شبكة معنايي حرف اضافة 6شكل 

Figure 6: The semantic network for the preposition “tɑ” 
 
  ærɑ. حرف اضافة 4- 3

اسـت. ايـن حـرف     ærɑاضـافة   كنيم، حرف فرجامين حرف اضافة كردي گوراني كه در اينجا بررسي مي
خـواهيم در  اضافه نيز مانند حروف اضافة گوراني ديگر داراي چندين معناي گوناگون است كه اكنون مي

ها را بررسي كنيم. نخست معناهاي مجزاي اين حـرف اضـافه    مند، آنچارچوب الگوي چندمعنايي سامان
  كنيم.را شناسايي و واكاوي مي

  
  . معناهاي مجزا4- 3- 1

  خاطر براي، به. 1
  است.  » خاطر براي و به«معناي  ærɑحرف اضافة  يكي از معناهاي

18. jæ    ʧɛʃt  ærɑ  hɑmɛd   sændɛm. 
خريدم       حامد      براي  چيز    يك                

  ».چيزي براي حامد خريدم«
19. i   kɛtɑw-æ  ærɑ   ki   bæit? 
اين  بري  كي    براي     كتاب  مي          

  ».بري؟اين كتاب را براي كي مي«
، پرسـش ايـن   19خاطر او انجام شده اسـت. در جملـة    و به» حامد«براي » عمل خريدن«، 18در جملة 

  خاطر چه كسي انجام شده است.براي چه كسي و به» عمل بردن كتاب«است كه 
  گيري و گرايش. جهت2

اوليهمفهوم  .1  

ناهمسانيتفاوت و  .الف-3  

بازة زمان .2  

سنجش .3  
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گيـرد. در ايـن خوشـة    وم مجزا را دربر مياي معنايي است كه سه مفهخوشه» گيري و گرايشجهت«
سـوي   بـه  TRاي كـه  گونـه  است؛ به LMو  TRنشانگر يك رابطة فضايي ميان  ærɑمعنايي، حرف اضافة 

LM گيرنـد،  كند. معناهايي كه در اين خوشة معنـايي جـاي مـي   گيري ميسوي آن جهت گرايش دارد و به
- هـا را بررسـي مـي    تك آن كه اينك تك» دربارة، درمورد«و » دنبال، درپي به«، »سوي به، به«اند از:  عبارت

  كنيم.
  سويالف. به، به-2

 ærɑاست. در نماي فضايي كه اين مفهوم  ærɑهاي حرف اضافة يكي از مفهوم» سويبه، به«مفهوم 
  شود. ديده مي 7در حركت است كه در شكل  LMسوي  به TRدهد، از خود نشان مي

  
  
  
  

  

  ærɑحرف اضافة » سويبه، به«فهوم نماي فضايي م: 7شكل 
Figure 7: Spatial scene of the “toward” concept for the preposition “ærɑ” 

20. ʧɛm    ærɑ  mɑƚ. 
رومخانه   به  مي               

  ».رومبه (سوي) خانه مي«  
21. dæs   bɛrd    ærɑ     kif-ækæ-m. 

ست     كيف      به      برد    د-معرفه-م    
  ».سوي كيفم دست برد به«

رود. جملـة   است، مي LMكه همان » خانه«سمت  است، به TRكه همان » شخص گوينده«، 20در جملة 
  ) است.LM» (كيف«سوي  ) بهTR» (دست«نمايانگر حركت  21

  دنبال، درپي ب. به- 2
» دنبـال، درپـي   بـه «گيرد، معنـاي  قرار مي» گيري و گرايشجهت«دومين معنايي كه در خوشة معنايي 

  افكنيم:هاي زير مياست. نخست نگاهي به نمونه
  

22. ærɑ     ʧæ    ʧæw  dæi? 
    دنبال  زدن   چشم    چه      به

  ».گردي؟دنبال چه مي به«       
 

LM TR 
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23. ærɑ      kif-ækæ-m    gɛʃt     mɑƚ-ækæ    wɛʃkɑnɛm. 
دنبال كيف    به-رفهمع-خانه     همه   م-وجو كردم   معرفه جست      

 ».وجو كردم دنبال كيفم همة خانه را جست به«      

گردد و درپي يافتن آن و رسـيدن  مي LMدنبال  به TRشده در دو جملة بالا،  در نماي فضاي ترسيم
آمـده   7شود هماننـد آنچـه در شـكل    به آن است. اگر بخواهيم اين نماي فضايي را رسم كنيم، چيزي مي

رود، معنـاي   شـمار مـي   بـه  ærɑعنوان معناي اضافي دربرابر معناهاي ديگـر   كه در اينجا بهاست. معنايي 
- شود آن را يك مفهوم مجزا، اما مرتبط بـا ديگـر مفهـوم   است كه سبب مي» وجو و كاوش كردن جست«

  هاي اين حرف اضافه بدانيم.
  ج. دربارة، درمورد-2

اسـت كـه   » دربـارة و درمـورد  «، معنـاي  »گيـري و گـرايش  جهـت «سومين مفهوم در خوشة معنايي 
  شود: هاي زير ديده ميكاربرد آن در جمله

24. bɑjæd   ærɑ   i    moʃkɛl-æ   jæ   fɛkrɛ  bɛkæim. 
 بكنيم     فكري    يك        مشكل     اين  براي        بايد       

  ».بايد براي اين مشكل فكري بكنيم«
25. bæw   tɑ  ærɑ    æw  kɑræ   rɑwiʒ   bɛkæim. 
بكنيم     مشورت     كار     آن    دربارة  تا       بيا                 

  ».بيا تا دربارة آن كار مشورت كنيم«   
اشـاره شـده   » مشورت كـردن درمـورد كـار   «و » فكر كردن دربارة مشكل«، به 25و  24در دو جملة 

كـه مـا    ايـن اسـت كـه هنگـامي    » گيـري و گـرايش  جهت«است. دليل قرار دادن اين معنا در خوشة معنايي 
سـوي آن چيـز يـا كـس گـرايش،       خود بـه  خواهيم كاري را انجام دهيم، خودبهدربارة چيزي يا كسي مي

  ايم.گيري كردهتوجه و جهت
  

  . معناي اوليه4- 3- 2

تبـاط  دليل ار ، چهار معناي مجزا را شناسايي كرديم كه سه معنا بهærɑدر بررسي معناهاي حرف اضافة 
قـرار گرفتنـد. در   » گيـري و گـرايش  جهـت «بسيار نزديكي كه با هم داشتند، در يك خوشة معنايي با نـام  

شـود.   ديده مـي » خاطر براي و به«، ردپاي معناي »گيري و گرايشجهت«هرسه معناي موجود در خوشة 
د نهفتـه دارنـد و ايـن    را در خـو » بـراي «اي مفهـوم  گونـه  به» دربارة«و » دنبال به«، »سوي به«هاي مفهوم

  دهد اين مفهوم گزينة خوبي براي مفهوم اوليه است.معياري است كه نشان مي
 ærɑواژة در كردي گوراني، براي پرسش كردن درمورد علت انجام يـك كـار يـا رخـداد، از پرسـش     

  شود:شود. براي نمونه، گفته مياستفاده مي
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26. ærɑ   dærs   nɑxwæni? 
درس  چراخواني   نمي       

  ».خواني؟چرا درس نمي«
كـار   و با هدف پرسش دربـارة علـت بـه   » چرا«معناي  به ærɑآشكار است،  26گونه كه در جملة همان

برشمرديم، مفهـوم   ærɑترين مفهوم درميان چهار مفهومي كه در بالا براي حرف اضافة رود. نزديكمي
خاطر چـه درس   براي چه يا به«گونه نيز بيان كرد كه نتوان جملة بالا را اياست؛ زيرا مي» خاطربراي، به«

عنـوان معنـاي اوليـة     به» خاطربراي، به«اين موضوع نيز دليل ديگري براي برگزيدن معناي ». خواني؟نمي
، نمـاي فضـايي ترسـيم نشـده اسـت؛      ærɑنمونة حرف اضافة است. براي معناي پيش ærɑحرف اضافة 

، معنـايي انتزاعـي اسـت، نـه يـك      tɑو  wælبرخلاف دو حرف اضافة  زيرا معناي اولية اين حرف اضافه
  يا مكاني. 24معناي فضايي

  
  . شبكة معنايي4- 3- 3

جــز  را شـناختيم و نشــان داديـم كــه بـه    ærɑتـاكنون معنـاي اوليــه و معناهـاي مجــزاي حـرف اضــافة     
ــام     ــا ن ــايي ب ــك خوشــة معن ــد در ي ــر آن را باي ــه، معناهــاي ديگ ــاي اولي ــري و  جهــت«معن ــرايشگي » گ

بـراي و  «آيـد كـه در آن، مفهـوم    شـكل زيـر درمـي    بـه  ærɑجاي دهيم. بـه ايـن ترتيـب، شـبكة معنـايي      
ــه ــايي مــي » خــاطرب ــانون شــبكة معن ــك خوشــة   در ك ــب ي ــر درقال ــاي مجــزاي ديگ نشــيند و ســه معن

  خورند.معنايي به مفهوم اوليه پيوند مي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ærɑ: شبكة معنايي حرف اضافة 8شكل 

Figure 8: The semantic network for the preposition “ærɑ” 
 

24 spatial  

اوليهمفهوم  .1  

پيدنبال، در. بهب-2  

سويبه .الف-2  
گيريخوشة جهت .2  

 و گرايش

مورد. دربارة، درج-2  
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  گيري. نتيجه5
تا جايي كه اطلاع داريم، اين پژوهش نخستين پژوهشي است كه در آن، شبكة معنايي حروف اضافة 

شمار  سابقه به رو، كاري نو و بي كردي در چارچوب معناشناسي شناختي بررسي شده است و ازاين
است، مفهوم اولية » همراهي« wælدهند كه مفهوم اولية حرف اضافة  هش نشان ميهاي پژوآيد. يافتهمي
tɑ »است و مفهوم اولية » پايانærɑ »است. همچنين، روشن شد كه الگوي چندمعنايي » خاطر براي و به

هاي مجزا، مفهوم اولية حروف اضافه و مند و معيارهايي كه در اين الگو براي شناسايي مفهومسامان
اند، از كارايي بسياري در واكاوي معنايي حروف اضافه  شيوة پيوند ميان اين مفاهيم پيشنهاد شدهدرك 

گيري از برخوردارند. همچنين، از آنجا كه ثابت شده است رويكرد شناختي به حروف اضافه و بهره
ها به اژهتواند در امر آموزش اين وها مي ابزارهايي همچون شبكة معنايي در نمايش چندمعنايي آن

)، يكي از كاربردها و 2010و 1385راد، آموزان بسيار سودمند و كارآمد باشد (نك: گلفام و يوسفيزبان
- هاي اين پژوهش، كمك به آموزش و يادگيري حروف اضافة كردي گوراني براي علاقههاي يافتهارزش

هاي ديگر شابه در گويشهاي مبنايي براي انجام پژوهشمندان به اين گويش است. اين پژوهش سنگ
 رود. شمار مي زبان كردي نيز به

  

  ها نوشت . پي6

1. Principled Polysemy Model 
2. Tyler, A. & Evans, V. 
3. distinct senses 
4. cluster of senses 
5. polysemy 
6. Barcelona, A. & J. Valenzuela  
7. monosemy 
8. homonymy 
9. radial structure  
10. metonymy 
11. full specification 
12. Lakoff, G. 
13. partial specification 
14. Kreitzer, A. 
15. trajector 
16. landmark 
17. Langacker, R.W. 
18. Talmy, L. 
19. ground 
20. figure 
21. Evans, V. & M. Green 
22. proto-scene 



  ...بررسي معنايي سه حرف اضافة                                                                        و همكاران پاسا بامشادي  
 

 78

23. spatial scene 
24. spatial 

 

  . منابع7

ــاپ).      • ــر چ ــاريان (زي ــادي انص ــا و ش ــادي، پارس ــرف  «بامش ــدمعنايي ح ــا«چن ــارچوب » ت در چ
ــناختي  ــي ش ــي   . »معناشناس ــايش معن ــتين هم ــالات نخس ــه مق ــان مجموع ــو زب ــي و نح ــاي  شناس ه

 .ايراني

و » در«بررسـي شـبكة معنـايي حـروف اضـافة      ). «1392مهند، محمد و نفيسه رنجبر ضـرابي ( راسخ •
  .111- 95. صص 5. ش 3. س شناسي تطبيقيهاي زبانپژوهش»». سر«

در » از«حـرف اضـافة فارسـي    شـبكة معنـايي   ). «1390زاهدي، كيـوان و عاطفـه محمـدي زيـارتي (     •
  .80- 67. صص 1. ش 13. س هاي علوم شناختيتازه». شناسي شناختيچارچوب معني

بررســي معنــايي حــروف اضــافه در فارســي درقالــب نظريــة ). 1388ســراجيان اردســتاني، مهــدخت ( •

لامي شناسي همگاني. تهران: دانشگاه آزاد اس ـنامة كارشناسي ارشد زبان. پايانمعناشناسي شناختي
  تهران مركز.

- درقالب نظرية معنـي » از«بررسي چندمعنايي حرف اضافة ). «1389( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

  .63- 45. صص 23. ش پازند». شناسي شناختي
 مكـاني  اضـافة  حـروف  به شناختي معناشناسي رويكرد« .)1385( رادفاطمه يوسفي و ارسلان گلفام، •

 معاصـر  ادبيـات  پـژوهش  نشـرية ». حرف اضـافة در : موردي مطالعة ي،آموزش ازمنظر فارسي زبان

 .179- 167. صص 56. ش 14س . جهان

 حـرف  بررسـي « ).1388( راديوسـفي  فاطمـه  زاده وآقاگـل  فردوسعاصي؛ مصطفي  ارسلان؛ گلفام، •
 .شناسـي زبـان  و زبان ».سنتي رويكرد با آن مقايسة و شناختي معناشناسي چارچوب در »از« اضافة

 .80- 69 صص ).10 (پياپي 2 ش

 در» بـا «بررسي شـناختي شـبكة معنـايي حـرف اضـافة      ). «1392مختاري، شهره و حدائق رضايي ( •
 .94- 73. صص 9ش  .هاي خراسانشناسي و گويشزبان». زبان فارسي
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